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1564 پیغام عشق قسمت خانم لیلا    

 هشتم گنج حضور، بخش  ۹۹۳ ، موضوع برنامه صه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمسخلا

 ۲6۸۳ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 این هم از تاثیرِ آن بیماری است 

 است زهرِ او در جمله جُفتان ساری 

 نشین معنیِ زوج، قرین، هم جُفتان: جمعِ جفُت به *

 کننده  ساری: سرایت*

شود و در اثر این بیماری، شادیِ زندگی و هر چیز خوبی به  در اثر خواب در ذهن یا همانش با چیزها مرکز انسان بیمار می 

گردد. این بیماری مسری است و اگر در مرکز یک انسان باشد فوراً به مرکز  مانع، مسئله، دشمن، درد و کارافزایی مبدل می 

که حرفی بزنند به  کند. ]بنابراین هر چیزی که در مرکز مادر یا پدر باشد، فوراً و بدون این های دیگر نیز سرایت می انسان 

 رود.[ مرکز فرزندشان می 

 »بیت هندسی« 

ها از جنس یک هشیاری انسانی واحد هستیم که در همه وجود دارد، اما چون با خصوصیات ظاهری همانیده نکته: ما انسان 

 کنیم، حتماً مرکز ما بیمار است. ایم. اگر جدایی را حس می ها تفاوت دارد، از هم جدا شده هستیم و ظاهر انسان 

 ۲6۸4ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 دفعِ آن علّت بباید کرد زود 

 که شِکَر با آن، حَدَث خواهد نمود 

 حَدَث: مدفوع*
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باید زود این بیماری مسری را دفع کرد زیرا در اثر آن، شکِر که نماد شادی، عشق و رحمت اندر رحمتِ زندگی است، تبدیل  

 شود. به کثافت دردها می 

خواهند زندگی خود  و خروب داشته باشند و نمی خواهند بیمار باشند  ها باید جمع شوند و اقرار کنند که نمی نکته: همۀ انسان 

 و دیگران را خراب کنند. 

 ۲6۸5ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 هر خوشی کآید به تو، ناخوش شود 

 آبِ حیوان گر رسد، آتش شود 

شود و اگر فرضاً آب  خوش می ات درمان نشده[ هر خوشی که از درون و بیرون به تو برسد نا ]تا وقتی بیماری همانیدگی 

 شود. حیات از طرف زندگی به تو برسد، تبدیل به آتش درد می 

 14۲1ولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت م

 هاها در سینه رود از سینه می

 هااز رهِ پنهان، صلاح و کینه 

های بد مثل رنجش، غصه، حسادت و کینه،  های خوب و سازنده مثل عشق، رحمت و لطف زندگی و هم انرژی هم انرژی 

 کند.بطور پنهانی از مرکز انسانی به مرکز انسان دیگر، بدون نیاز به گفتگو و از طریق ارتعاش انتقال پیدا می 

 »بیت هندسی« 
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 ۳۷۸1ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 آفتی نَبْوَد بتََر از ناشناخت 

 باخت تو بَرِ یار و ندانی عشق 

توانی  هیچ آفتی بدتر از این نیست که تو اصلِ خودت و خداوند را نشناسی. تو پهلوی خداوند و از جنس او هستی، ولی نمی 

 سازی هستی.  بازی کنی، زیرا هشیاری جسمی داری و در ذهن مشغول سبب با او عشق 

 »بیت هندسی« 

 ۳۷۸۲ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 یار را اغَیْار پنداری هَمی 

 ای را نام بنِْهادی غَمی شادی 

ذهنی از جنس غیر و جسم  بینی، زیرا خودت با منپنداری و به شکل جسم می ای انسان، تو یار را که خداوند است غیر می 

 بینی. ها بصورت غم می ها و چسبیدن به همانیدگی سازی ذهن، اصل دانستن حادث علت سبب   هستی. شادی زندگی را هم به 

 ۲۹۰۹ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 انبیا گفتند که آری آفرید 

 هایی که نتان زآن سر کشیدوصف 

شود  نهایت بودن و فراوانی آفریده است که نمی نیازی، بیهایی مثل یکتایی، بی اند که آری، خداوند خاصیت پیغمبران گفته 

 است.  های خود اوست که به انسان رسیده ها را عوض کرد، زیرا خاصیتآن
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ها هستیم. هر اتفاق و هر چیزی که ذهن  های خداوند را ما هم داریم و بنابراین پادشاه همۀ همانیدگی تمام خاصیت  :1نکته  

تواند ما را ناراحت و عصبانی کند و »الََست« ما را تغییر بدهد،  دهد از جنس حادث است و اگر به آن نچسبیم نمی نشان می 

 زیرا اصل ما غیر قابل تغییر است. 

اندیشی  ذهنی که دوبینی دارد خاصیت تحمیلی است. فراوانی و فراوانی یکتایی خاصیت ذاتی است و داشتن من   : ۲نکته  

نیازی خاصیت ذاتی است و  ذهنی تحمیلی است. بی خاصیت ذاتی است و خساست و عدم رواداشت و محدودیت در من 

 ذهنی تحمیلی است. حرص و مدام خواستن من

دانیم و از جنس زندگی  ها را دشمن خود می خواهیم مردم بدبخت و ذلیل بشوند، زیرا آن ذهنی می ما با دیدِ من   :۳نکته  

  سازی، درد  بیند، در اشتباه است و این باعث دشمنهای دیگر را از جنس یک هشیاری نمی بینیم. هر کسی که انساننمی 

 شود. سازی می  سازی و مسئله  سازی، مانع

 ۲۹1۰ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 هایِ عارضی وآفرید او وصف 

 گردد رَضی که کسی مبغوض، می 

 شده  شده، مورد تنفّر قرارگرفته بغوض: مورد غضب واقعم*

 رَضی: خشنود *

ذهنی ساخته مورد  اند. کسی که من هایی در انسان آفریده که عارضی هستند و به انسان تحمیل شده و خداوند خاصیت 

ها و دردهای  های عارضی و تحمیلی مانند همانیدگی با چیزها، باورها، نقش تواند خشنود باشد که خاصیت غضب است، اما می 

 توان از او خشنود بود. شوند و می مختلف با تربیت و آموزش برطرف می 
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شود، تا آخرسِر فکر  های تحمیلی است و کسی که با نقش پدر و مادری همانیده می ها از خاصیتهمانیدگی با نقش   :1نکته  

صورتیکه آن فرزند    ساله شد باید او را کنترل و هدایت کند؛ در   کند که فرزندش مالِ خودش است و حتی وقتی پنجاهمی

 هم یک خداییت است و همان هشیاری که در والدین است، در او هم هست. 

با  های عارضی که به ما تحمیل شده اصیل و مال خدا هستند، درحالیکه اینکنیم وصفما فکر می   : ۲نکته   ها همانیدگی 

 و حادث هستند، پس اصالت ندارند.  شده  چیزهایی هستند که ساخته 

 حدیث 

 «.»کُلُّ مَوْلُودٍ یُولَدُ عَلىَ اَلْفطِْرةَِ حتََّى یَکوُنَ أبََواَهُ یُهَوِّدَانِهِ أَوْ ینَُصِّرَانِهِ أَوْ یُمَجِّسَانهِِ

 «.آورندمی  آید، پس پدر و مادرش او را یهودی یا نصرانی یا مجوسی بار»هر فرزندی با فطرت الهی به دنیا می 

 توضیح حدیث: 

به دنیا می  »اَلَست«  با  انسانی  و مادرش چون من هر  پدر  یا  آید، سپس  باورهای یهودیت، مسیحیت  با  را  او  دارند  ذهنی 

انسانِ تسلیم   کنند. ]مسلمان را در مفهوم مطلق کلمه، به زرتشتیت همانیده می  این  شده در نظر می معنای  به  گیریم که 

 دهد جداست.[ جهان متکی نیست و با نیروی معنوی به خدا زنده شده و از هر چیزی که ذهن نشان می 

 1۷۲ (، آیۀ۷اعراف )  ة قرآن کریم، سور

 ی ... .«أَلَسْتُ بِرَبِّکمُْ قَالوُا بلََ»... 

 ی ... .« آیا من پروردگارِ شما نیستم؟ گفتند: آر»... 

 توضیح آیه: 

 ها نیستیم.خداوند از انسان پرسیده شما از جنس من هستید؟ ما گفتیم بله. بنابراین ما از جنس حادث 
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 ۲۹11ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 ست سنگ را گویی که زر شو، بیهُده

 مسّ را گویی که زر شو، راه هست 

اگر به سنگ بگویی که از جنس طلا شود فایده ندارد، اما اگر به مس بگویی طلا بشود، راه برای آن وجود دارد. ]در قدیم  

کند، زیرِ تربیت مولاناست،  تواند مس را به طلا تبدیل کند.[ مس نماد کسی است که فضا را باز می کردند که کیمیا می فکر می 

 داند قرار است با هشیاری جسمی چراغ هشیاری حضور را روشن کند. متعهد است و می 

 ۲۹1۲ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 ریگ را گویی که گلِ شو، عاجز است 

 خاک را گویی که گِل شو، جایز است 

تواند  تواند، اما اگر به خاک بگویی گِل شو این اجازه را داری چون می ریزه بگویی که بیا و گِل شو نمی اگر به ریگ و سنگ 

 تبدیل به گِل شود. 

 ۲۹1۳ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 ست کآن را چاره نیست ها داده رنج 

 ست آن به مثلِ لَنگی و فَطسْ و عَمی 

 فَطسْ: پهن شدنِ بینی *

 : کوریعمی *

توان برایشان کاری انجام داد، مثل کسی که لنگ یا کور به دنیا  ها چاره ندارند و نمی است که آن   خداوند دردهایی داده 

 ]در زمان مولانا این دردها لاعلاج بودند.[  آید، یا کسی که دماغش پهن و زشت است.می
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 ۲۹14ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 ن را چاره هست ست کاها داده رنج 

 آن به مثلِ لَقوْه و دردِ سَر است 

 شود. های چشم و صورت و دهان می رویی. این بیماری موجب فلج و کجیِ عضله  دهانی، کژ لَقْوه: کژ*

ذهنی  واقع تمام دردهای من  ها چاره دارند. در است که این   رویی و سردرد داده   هایی مثل لقَْوه یا کژدرعوض خداوند درد 

 اند، چاره دارند. تحمیل شده ها به انسان شدگی با حادث هویتکه از هم 

 ۲۹15ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 این دواها ساخت بهرِ ائتلاف

 نیست این درد و دواها از گزاف

 ائتلاف: سازوار آمدن، سازش *

ها  کند بیماری از بین برود. این درد و دوا خواند و سازش دارد و کمک می خداوند دواهایی را ساخته که با مرض انسان می 

ها فضا را باز و به یکدیگر کمک کنند و در معرض تربیت و آموزش مولانا  گزاف و بیهوده نیست. به همین ترتیب اگر انسان 

 رود. ذهنی که به بشریت تحمیل شده از بین می قرار گیرند، دردهای من 

 ۲۹16ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 ها را چاره هست بلکه اغلب رنج 

 دست چون به جِدّ جویی، بیاید آن به 
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وجود آورده، چاره دارد. اگر واقعاً بخواهی این دردها را    ذهنی با جهل و نادانی به عنوان منتمام دردهایی را که انسان به 

چاره کنی، باید متعهدانه ابیات را بخوانی، با فضاگشایی مدام روی خودت کار کنی، حواست به خودت باشد و از قرین  

 آید.دست می   اینصورت چاره به  نامناسب دوری کنی. در

 با تشکر: 

 هاسازی متن برنامه   کارگروه خلاصه

  مظاهری لیلا گوینده: 

 

 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( ۹۹۳منابع: برنامه 

 )استاد کریم زمانی(   های تفسیر مثنویکتاب

 های گنج حضور برنامه نویسی متن با تشکر: کارگروه خلاصه  

 پایان 
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 نهم گنج حضور، بخش   ۹۹۳ ، موضوع برنامه خلاصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس

 هایِ جبریانه را« »مکررّ کردنِ کافران، حجت

 ۲۹1۷ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 قوم گفتند: ای گروه این رنجِ ما 

 نیست زآن رنجی که بپْذیرد دوا 

ذهنی داشتند به پیغمبران گفتند که این دردهای ما از آن دردهایی نیست که چاره و دوا داشته  جبریان یا قومی که من 

 باشد. 

های عارضی و تحمیلی  عنوان امتداد خدا در خود داریم بروز دهیم و خاصیت   های ذاتی را که به ما باید خاصیت  :1نکته  

اصلی،    ةو تلاش چاره و حل کنیم. چارایم با جدیت  ها را که در این جهان پیدا کردهها و درد ذهنی، همانیدگی مثل بدن، من 

 به جدّ فضاگشایی کردن است. 

شود کاری کرد، ولی  گویند نمی کنند، اگر جبری فکر کنند، می ذهنی دارند و با هم دعوا می زن و شوهری که من :۲نکته  

رود، دوباره  ذهنی عارض و تحمیل شده از بین می من   ۀوسیل   اگر با تربیت مولانا روی خودشان کار کنند، این دردها که به 

 دهد.شوند و عشق، خودش را نشان می با هم رفیق می 

 ۲۹1۸ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 ها گفتید زین افسون و پند سال 

 گشت زآن هر لحظه بند تر می سخت 
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ها فقط موعظه هستند  اید، ولی این ها و پندها گفتهها، افسون ها از این دمدمه]آن قوم در ادامه به پیغمبران گفتند:[ سال 

 است. لحظه بدتر شده   به  که درد ما لحظه خورند، چرادرد نمی  و به 

کنیم و جدیّ نیستیم، بلکه جَسته و گریخته روی خودمان کار  که در این کار جهد نمی درد ما بدتر شده برای این نکته:

 دانیم.کنیم همه چیز را می کنیم و با پندار کمال فکر می می

 ۲۹1۹ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 گر دوا را این مرض قابل بدُی

 ای زایل شدیآخِر از ویَ، ذرّه 

 زایل شدن: از میان رفتن، برطرف شدن *

 شد. ای از این بیماری و درد کمتر میکرد، بالأخره باید ذرّهاگر دوا به این درد و مرض اثر می 

حالیکه   گوید که این درد شبیه آن دردهایی است که خداوند داده و علاجی ندارد. درذهنی جبری است و می من :1نکته 

 اندازیم.ایم، اما مثل شیطان گردن خداوند می خداوند دردی به ما نداده و همه را ما به خودمان تحمیل کرده 

ها او را دوباره به  هر کس باید حواسش به خودش باشد، برنامه را با جدیت تا آخر گوش بدهد و نگذارد قرین :۲نکته  

اش بهتر نشده باشد، مگر  کس نیست که ابیات را تکرار و روی خودش اعمال کرده باشد، اما زندگی ذهن ببرند. هیچ 

 های بد است. هایی چون اخبار بد و صحنه کند یا در معرض قرینکسی که با هشیاری جسمی کار می 

 ایم.ای دردمان کم نشده، ما ابیات را درست نخواندهکند، اگر ذرّه گشایی روی مرض ما کار می دوا با فضا  :۳نکته 
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 ۲۹۲۰ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 جگر  در  ید اسُدّه چون شد، آب ن

 گر خورد دریا، رود جایی دگر

شود. این بیماری اگر در دستگاه گوارش پدید آید، مانع رسیدن آب به  سُدّه: نام مرضی است که بر کبد عارض می *

 گردد. شود و نهایتاً فرد دچار استسقا )تشنگی شدید( می جگر می 

رود.  رسد. بنابراین دریا را هم بخورد جایی دیگر می اگر انسان به بیماری کبدیِ »سُدّه« مبتلا شود، آب به جگرش نمی 

 رسد. جایی که باید برسد نمی ذهنی داشته باشد، آب زندگی به آن به همین ترتیب انسان اگر من

خوانیم، باید حقیقتاً مراقبه کنیم و نگذریم تا ببینیم که این به کجای زندگی ما ارتباط دارد. اگر  این ابیات را که می  نکته:

 رسد.رود و به ما نمی فقط بخوانیم و رد شویم، مثال این است که آب زندگی یک جای دیگری می 

 ۲۹۲1ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 لاجرََم آماس گیرد دست و پا 

 تشنگی را نشکند آن اسِتقا

 آماس: ورََم، توَرَُّم *

 اِستقا: آب خواستن و آب نوشیدن*

 کند. اش را رفع نمی کند و آب خوردن دیگر تشنگی و پای آن انسان ورََم می  بنابراین دست 
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 66ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 گوش را بندد طَمعَ از اِستماع

 چشم را بندد غَرضَ از اطِلّاع 

 غَرضَ: قصد *

خواهد و از شنیدن  شنود که ذهنش می خاطر طمعِ گذاشتنِ چیزها در مرکزش، چیزی را می   آدمی که مرکز همانیده دارد به

کند و از آن  گردد. همچنین اگر غرض داشته باشد که فقط چیزی را ببیند که ذهنش مجبور میپیغام مولانا محروم می 

 ماند.شود و از اطلاع یافتن و آگاهی محروم می زندگی بخواهد، چشمش بسته می 

ذهنی و دید آن  خواهید منهر صورتی می   کنید و به تان گوش می ذهنی شما باید در خود بازبینی کنید که آیا با من  نکته:

برد و  کار می   کار ببر، به نفع خودش به ها را به تان بگویید این ذهنی را حفظ کنید؟ اگر این مطالب را بخوانید و به من 

 شنود. پیغام را نمی 

 ۲5۰۰ولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت م

 درگذر از فضل و از جلَْدی و فن 

 کارْ خدمت دارد و خلُقِ حسَنَ

 جَلدْی: چابکی، چالاکی*

که تنها کار    ها بگذر. فضا را باز کن و خلُقِ زیبا داشته باش، چراذهنی و فنِ زیاد کردنِ همانیدگی از دانش و زیرکی من 

 سودمند، خدمت کردن و خلُقِ خداوند را داشتن است.
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 ۳۷۷4ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 چون خیالی در دلت آمد، نشست 

 گریزی با تو است هر کجا که می 

اینصورت دیگر خیالت راحت باشد    شده آمد و در دلت نشست، در  اگر خیال زندگی یا خداوند، بصورت فضای گشوده 

 جا که بروی همراه تو است.  چون هر

شرط فضاگشایی و عدم کردن مرکزمان، همه قابل    اند، به های کاذب، عارضی و آفل که به ما تحمیل شده عادت  نکته:

 معالجه هستند. 

 ۳۷۷5ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 ای باطلی جز خیالی عارضی 

 کاو بُودَ چون صبحِ کاذب آفلِی 

شود و دوباره  صبحِ کاذب: بامدادِ دروغین، صبحی است که قبل از صبح صادق چند لحظه ظاهر و سپس ناپدید می *

 پوشاند. جا را می  تاریکی همه 

 شونده  شونده، ناپدید   کننده، زایل آفِل: افول *

 اما اگر این خیال، عارضی و از جنس فکرهای جسمی باشد، باطل است و مانند صبح کاذب، آفل و گذراست.

صورتیکه فضا    شده به ما برای این است که هشیاری دیگری را با آن روشن کنیم؛ پس در  هشیاری ذهنیِ تحمیل نکته:

آید، هشیاری حضور را نیز تجربه خواهیم  گذرد و صبح واقعی می طور که صبح کاذب می را باز کرده و صبر کنیم، همان

 کرد.
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 ۳۷۷6ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 من چو صبحِ صادقم از نورِ رَب

 که نگردد گِردِ روزم، هیچ شب 

 صبحِ صادق: بامدادِ راستین*

گردد  شوم و گِردِ این روزم هیچ شبی نمی من اگر فضا را باز کنم تا خیال خداوند بیاید، از نور خداوند مثل صبح صادق می 

 و محال است که در شب ذهن به خواب بروم. 

ایم که این خودش دام خداوند است، اما نباید داخل این دام دوباره دام دیگری  ما همگی وارد شب جسم شده  نکته:

است، اما این    بسازیم و به خواب ذهن برویم. خواب ذهن یک دام دیگری است و عوارضی دارد که به ما تحمیل شده 

 شود با تربیت از بین برد. عوارض را می 

 ۲451ولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت م

 هیچ کافر را به خواری منگرید

 که مسلمان مُردَنش باشد امید

که ممکن است او فضا را    ذهنی دارد به خواری نگاه نکنید و او را مورد قضاوت قرار ندهید، چرا انسانی که من   به هیچ 

 بگشاید، تسلیم شود و موقع مردن کاملاً از ذهن جدا شده و مسلمان بمیرد. 

ذهنی خودش را خوار  عنوان من کس نباید به طور که هیچ لقا هستیم، پس همان ما یک هشیاریِ مه  ۀواقع هم  در نکته:

 بداند، به دیگران هم نباید به خواری بنگرد. 
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 ۲۰۰ ةولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 زدیماین در گمان نبود، در او طعن می 

 در هیچ آدمی منَِگر خوار، ای کیا

 کیا: بزرگ *

زدیم. ذهنی بتواند با ابیات مولانا به زندگی زنده شود، برای همین به او طعنه می رفت که انسانِ دارای من گمان آن نمی 

]اما او بالاخره ممکن است با خواندن ابیات مولانا و تشویق ما، تسلیم و از ذهن جدا شود،[ پس ای بزرگوار، در هیچ  

 زودی به زندگی زنده شود.[ کردی به بینی کسی که اصلاً فکرش را هم نمی دفعه می آدمی به خواری نگاه نکن، ]چون یک 

گذارید. این  ها تفاوت می اینصورت بین خودتان و آن   کنید، درنگرید و قضاوت می ها را به خواری می اگر شما آدم  نکته:

 اید، پس مرکزتان از جنس خدا و »اَلَست« نیست. های سطحی همانیدهاست که شما با تفاوت  بدین معنی 

 با تشکر: 

 هاسازی متن برنامه   کارگروه خلاصه

  مظاهری لیلا گوینده: 

 

 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( ۹۹۳منابع: برنامه 

 )استاد کریم زمانی(   های تفسیر مثنویکتاب

 های گنج حضور برنامه نویسی متن با تشکر: کارگروه خلاصه  

 پایان 



 

 

 

1564قسمت پیغام عشق   خانم لیلا  

 دهمگنج حضور، بخش   ۹۹۳ ، موضوع برنامه خلاصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس

 1۰۷۸ولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت م

 گاو و خر را فایده چه در شکَِر؟

 هست هر جان را یکی قوتی دگر 

باشد و قابل  فایده می های ذهنی مختلف هستند، بی شادی اصیل و خلاقیت و برکات زندگی برای گاو و خر که نماد من 

 که هر جانی یک غذای دیگری دارد.  استفاده نیست، چرا

 1۰۷۹ولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت م

 ست لیک گر آن قوت بر وی عارضی

 ست پس نصیحت کردن او را رایضی 

 قوت: غذا *

 رام کردنِ اسبِ سرکش  رایضی: *

، آموزش و تربیت کردن روی او اثر  است، پس نصیحت  ذهنی بر وی تحمیل شده علتِ داشتنِ من   اما اگر این غذا به 

 ذهنی سرکش نیز مانند اسب سرکش قابلِ رام شدن است.واقع من  مثبتی دارد؛ در

  واقع ما به   های ذهنی، عارضی و شامل غصه، استرس، نگرانی، خشم و سایر هیجانات ذهنی است. درغذای من  نکته:

 کنیم. دهیم و آب حیات را به درد تبدیل می گشایی، اهمیت نمی ذهنی به غذای حاصل از زندگی و فضا عنوان من 
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 1۰۸۰ولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت م

 چون کسی کاو از مرض گلِ داشت دوست 

 گرچه پندارد که آن خود قوتِ اوست 

علت مریضی، گلِ دوست داشته باشد و فکر کند غذای او همین گِل است، انسانی هم که    درست مانند کسی که به

 پندارد.خورد و آن را غذای اصلی خود می ها میمریض ذهنی است، از گِل همانیدگی 

دهیم و پُز دادن یک غذای عارضی است. دیگران را به حقارت نگاه  هایمان به دیگران پُز می خاطر داشته   ما به  نکته:

ها عنوان »اَلَست« این حالیکه غذای ما به   ها هم یک غذای تحمیلی است. در خاطرِ همانیدگی   کردن و برتر دانستنِ خود به

 است.   نبوده

 1۰۸1ولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت م

 قوتِ اصلی را فرامشُ کرده است 

 رویْ در قوتِ مرض آورده است 

 است.   ها آوردهاش را که نور خداست، فراموش کرده و رو به غذای مرضِ همانیدگی انسان در ذهن خود غذای اصلی 

را می  نکته: مُخربِّ جنگ  به خود تحمیل کرده ما غذای  را  آن  یا  خوریم که غذای مرض است و خودمان  ایم. خداوند 

ها و کشتن  عارفانی مثل مولانا، حافظ و فردوسی که خداوند از طریقشان توانسته حرف بزند، هرگز جنگ، تخریب خانه 

 است.  ذهنی به ما تحمیل کرده ها غذای عارضی است که مرض من اند. این همدیگر را توصیه نکرده 

 1۰۸۲ولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت م

 نوش را بگذاشته، سَم خَورده است 

 قوتِ علّت را چو چَربِش کرده است 
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 انگبین نوش: شهد، *

 چَربشِ: چربی، روغن *

عنوان    است و همانیدگی را به   ها را خوردهجای آن سَم همانیدگی   شده را رها کرده و به   این شخص، عسل فضای گشوده

 کند برایش مفید است. کننده فرض کرده و فکر می  یک چیز تقویت 

 1۰۸۳ولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت م

 قوتِ اصلیِّ بشر، نورِ خداست

 قوتِ حیوانی مر او را ناسزاست 

از   که  بنابراین غذایی  است؛  زندگی  ایزدی و کمک  اصیل، عشق، خردِ  نور خدا، شادی  انسانِ فضاگشا،  غذای اصلی 

 آید و قوت حیوانی است، برای او شایسته نیست. ذهنی و مرکز همانیده می من

  ولی ما عذاب اندر عذابیم و اجازة   شود آن را از ما گرفت »رحمت اندر رحمت« است،هایی که نمی یکی از خاصیت  نکته:

ایم، باید میل به کمک و پخش هشیاری داشته باشیم،  دهیم. وقتی »رحمت اندر رحمت« نشده زندگی به دیگران نمی 

ذهنی بلند شویم  صورت من  که به گوید؛ نه این دست مردم برسانیم و بگوییم مولانا چه چیزهایی می   اطلاعات خوب به

 جویی کنیم. و برتری 

 1۰۸4ولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت م

 لیک از علّت در این افتاد دل

 که خورَد او روز و شب زین آب و گلِ 

به  من   اما  مرض  همانیدگی دلیلِ  و  که شبذهنی  آورده  این  به  رو  انسان  دل  لحظه  و   ها،  گلِ    به   روز،  و  آب  از  لحظه 

 ها بخورد و بیمار باشد. همانیدگی 
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 1۰۸5ولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت م

 رویْ زرد و پایْ سسُت و دل سَبُک 

 ؟ کو غذایِ وَ السَّماء ذاتِ الْحبُُک

  ریزد، چرا می  ها[ روی انسان زرد و مریض است، زیر پایش سست است و دائماً فرو]با خوردن از آب و گِلِ همانیدگی 

شده   های عالیِ آسمانِ گشوده ترسد. حال کجاست کسی که فضا را باز کند و راه که روی آفلین ایستاده و دلش هم می 

 اش بیاورد؟ را به زندگی 

این آموزش برای این :نکته ابیات مولانا و  با    ها را پخش کنیم و به کسانی که آسمان درونمان گشوده شود، باید  که 

خواهند دنیا را به درد و ویرانی بکشند، بگوییم دردت را پخش  جو و پر از درد هستند و میکنند، برتریانقباض کار می

 های آسمان را بیاور. شده حرف بزن و راه  نکن، منقبض نشو، از بسط و آسمان گشوده 

 ۷ (، آیۀ51قرآن کریم، سورة ذاریات )

 »وَ السَّمَاءِ ذَاتِ الحُْبُکِ.« 

 هاست.« »سوگند به آسمان که دارای راه

 توضیح آیه: 

های عالی آن را که  کند و راه شود، خداوند آسمان درون شما را  باز می وقتی مرکز شما عدم و فضای درونتان گشوده می 

 آورد. تان می فَکان« است، به زندگی ْ مال »قضا و کُن 
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 1۰۸6ولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت م

 آن غذای خاصگانِ دولت است 

 گلو و آلت است خوردنِ آن بی  

گوید  لحظه می   به  بخت است که پیغام زندگی را که لحظههای خاصِ نیک های ذهنی نیست، بلکه غذای آدم این غذای من 

ذهنی نیست،  گردند. خوردن این غذا با دست و پا و گلو و آلت منسوی او برمی   شنوند و بهسوی من برگرد« می   »به

 چون چیز ذهنی نیست. 

 1۰۸۷ولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت م

 شد غذایِ آفتاب از نورِ عرش 

 مر حسود و دیو را از دودِ فرش 

ذهنی که  شده به زندگی مانند مولانا، حافظ و فردوسی، غذایش از نور عرش است، اما غذای من آفتاب یا انسان زنده 

 ذهنی است. حسود و دیو است، از دود فرش یا دردهای من 

صورت خورشید از دل    شود و خداوند به که درنهایت فضا باز می   شده به زندگی است، چرا  آفتاب، رمز انسان زنده نکته:

 کند.هر انسانی طلوع می 

 ۲5۸۳ولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت م

 آن ادب که باشد از بهرِ خدا 

 اندر آن مُسْتَعجلِی نبْود روا 

 سْتَعجِلی: شتابکاری، تعجیلم*
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ذهنی  آید، مُستَعجِلی و عجله داشتن منخاطر خدا و زندگی که با فضاگشایی به مرکزش می   این ادب است که انسان به

 کار نبَرَد.  را به 

 ۲5۸4ولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت م

 وآنچه باشد طبع و خشمِ عارضی

 شتابد، تا نگردد مرتضی می

 رتضی: خشنود، راضی م*

شود  ذهنی سبب می اینصورت شتاب من   ذهنی را داشته باشد، شتاب دارد، در من  شدة   اگر کسی طبیعت و خشم تحمیل

 خشنود نشود. 

 ۲5۸5ولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت م

 ترسد ار آید رضا، خشمش رَوَد 

 انتقام و ذوقِ آن، فایِت شود

 شده  رفته، فوت   میان فایِت: از *

ترسد اگر صبر کند، خشمش فرو بنشیند و آن شهوت  ذهنی شخص ذوق دارد که هنگام خشم فوراً عمل کند و می در من

 و ذوقی که برای واکنش یا انتقام داشت از بین برود. 

 ۲5۸6ولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت م

 شهوتِ کاذب شتابد در طعام

 خوفِ فوتِ ذوق، هست آن خود سَقام 

 سَقام: بیماری*



 

 

 

1564قسمت پیغام عشق   خانم لیلا  

غذای خوشمزه  اگر  می یا  آدم  باشد،  اینای  برای  باشد،  نداشته  احتیاج  آن  به  اگر  بخورد، حتی  را  آن  فوراً  که  خواهد 

کند، آن ذوق و شهوت خوردن از بین برود. ترس از دست رفتن این شهوت و ذوق، خودش یک    ترسد اگر صبر می

 شود آن را اصلاح کرد. بیماری عارضی است، یعنی در اثر تربیت می 

توانند مفید  گنج حضور و ابیات مولانا می  شود درست کرد، برای همین برنامۀ ی هر عارضی را با رایضی و تربیت م  نکته:

 باشند. 

 ۲5۸۷ولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت م

 اِشتها صادق بود، تأخیر بِهْ 

 گرِِهتا گُواریده شود، آن بی  

اگر اشتها واقعاً صادق و انسان گرسنه باشد، دراینصورت باز هم بهتر است تأخیر کند، چون ممکن است ناگهان متوجه  

 است. اگر صبر کند، این غذا بدون گره و مسئله، خورده و هضم خواهد شد.  شود که این شهوت هم دروغین بوده

 ۳۷۰۳ولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت م

 شهوتِ ناری به راندن کم نشد 

 او به ماندن کم شود، بی هیچ بُد 

 بُد: گزیر، فرار *

رود، بلکه فقط با  شود و از بین نمی کند، با زیاد کردن و ارضا کردن کم نمی آید و درد ایجاد می شهوتی که از درد می 

 دیگری هم ندارد.   شود و چارةل و انجام ندادن کم می پرهیز و تأم
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 با تشکر: 

 هاسازی متن برنامه  کارگروه خلاصه 

  مظاهری لیلا گوینده: 

 

 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( ۹۹۳منابع: برنامه 

 )استاد کریم زمانی(   های تفسیر مثنویکتاب

 های گنج حضور برنامه نویسی متن با تشکر: کارگروه خلاصه  

 پایان 



 

 

 

1564قسمت پیغام عشق   

های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 
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 ایمیل آقای شهبازی 
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